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Since prayer is a form of servitude and worship, and according to the Qur'an (and we 

created the jinn and the human being, except for the worshipers) (Dhariyat, 56), it is 

the reason for the creation of the jinn and the human being; therefore, it is necessary to 

examine it, which is a form of worship. Although the general idea is that anyone, with 

any religion, can pray anywhere and with any content, because prayer is natural to 

humans, but Islam has regulated and regulated the correct prayer He also teaches his 

followers in different ways. Safiha Sajjadiyah is a prayer book; therefore, in this article, 

we will use a descriptive-analytical method to get a closer idea of the prayers of Imam 

Sajjad, peace be upon him. Both in terms of knowledge and in terms of the practice of 

the people of prayer, and there is no one like it in this valley - let's analyze and extract 

the prayer patterns from among their different prayers and look at its different 

dimensions There is something between man and God, so it is necessary to split this 

relationship and check which worship belongs to God, what is its purpose, and what 

are the dimensions and levels of human action. To reach such an understanding, one 

must resort to experience. He internalized himself or used the experience and 

knowledge of the infallible, peace be upon him, as a model, but since the experience 

and intuition of the common people is incomplete and limited and does not have the 

ability to fully represent the relationship, then we must cling to the experience and 

knowledge of the infallible. Among the infallibles, peace be upon them, Imam Zayn 

al-Abidin (a.s.) was more familiar with worship, and his Sajjadiyya book, which is full 

of worship, is now available to us, so examining the Sajjadiyya book from this point 

of view provides the possibility of gaining deep knowledge about worship. slow 
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 بینش قرآنی و عرفان اسلامی

 

 61-49(: 1402) 4شماره  3ه دور

 اریخچه مقالهت

 1402 ذرآ 6 خیشده در تار افتیدر

 1402 بهمن 10 خیشده در تار رفتهیپذ

 1402 اسفند 25 خیشده در تار منتشر

 هیسجاد فهیدر صح یبر اساس گراندد تئور شیاین یکشف الگوها
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 .61-49(، 4)3 ،بینش قرآنی و عرفان اسلامی

 

 

له  1402 © قا مامی حقوق انتشااااار ایا م ت

انتشااار ایا مقاله متعلق به نویساانده اساا . 

 گواهی صاااورت دساااترسااای آ اد م ابق بابه

(CC BY-NC 4.0) . صورت گرفته اس 

« إلِاَّ لیَِعْبُدُونِ وَ الْإِنْسَ وَ ما خلََقْتُ الْجِنَکه نیایش نوعی بندگی و عبادت است و  به بیان قرآن )از آنجا 
یابد. ضرورت می -( سبب خلقت جن و انس است؛ بنابراین بررسی آن که نوعی عبادت است56)ذاریات،

تواند نیایش کند؛ هر محتوایی می هر کسی، با هر دینی، هر جایی و با اگرچه تصور عمومی این است که
مند کرده است، چرا که نیایش فطری انسان است؛ اما اسلام همچنان که دیگر فطریات را تنظیم و قاعده

دهد. صحیفه سجادیه کتاب نیایش های مختلف به پیروان خود آموزش مینیایش درست را نیز به روش
به واقع  یلی برآنیم تا برای به دست آوردن تصوری نزدیکتحل-است؛ بنابراین در این مقاله به شیوه توصیفی

که هم به لحاظ علم و هم به لحاظ عمل اهل نیایش و بلکه در این  -های امام سجاد علیه السلام را نیایش
های مختلف ایشان تجزیه و تحلیل کنیم و  الگوهای نیایش را از میان نیایش -وادی هیچ مانندی ندارد

ای است بین انسان و خدا پس به ابعاد مختلف آن بپردازیم. از آن جا که عبادت رابطهاستخراج کنیم و 
ضرورت دارد این رابطه شکافته شده و بررسی کرد که عبادت به کدام شئون خدا تعلق دارد، مقصد آن 

ه چیست، و نیز فعل کدام ابعاد و سطوح انسان است .برای وصول به چنین درکی یا باید متوسل به تجرب
درونی خود شد یا تجربه و دانش معصوم علیهم السلام را الگو قرار داد اما از آنجا که تجربه و شهود عامه 
مردم ناقص و محدود است و توان بازنمایی کامل ارتباط را ندارد، پس باید به تجربه  و دانش معصوم تمسک 

تر با عبادت مانوس بودند و صحیفه شبجوییم. از بین معصومین علیهم السلام امام زین العابدین )ع( بی
سجادیه ایشان که سراسر عبادت است اینک در دسترس ما قرار دارد، بنابراین بررسی صحیفه سجادیه از 

 کند.این منظر امکان رسیدن به دانش عمیقی درباره عبادت را فراهم می

 صحیفه سجادیه، نیایش، عبادت، گراندد تئوری.: واژگان کلیدی
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 مقدمه
، چون واژگان متقارب المعنی کندواقعیت این است که باید کل صحیفه کدگذاری شود اما تمسک به واژگان متقارب المعنی، دانش اطمینان بخشی میسر می

هد شد از این رو با جمع آوری واژگان تر خواتر باشند اطمینان بیشتر است که هر چه موارد بیشکند و این همچون استقراء موارد بیشیک معنا را تاکید می
منظر  وان آن را بازنمایی عبادت ازتشود که میهای مختلف با هم اندک اندک الگویی نمایان میها و بررسی رابطه مقولهمتقارب المعنی و مقوله بندی آن

ارتباط » نی واژگان متفارب المعنی دهد، مفهوم کانوامام سجاد به شمار آورد. بررسی واژگان مترادف صحیفه سجادیه به منظور کشف الگوی نیایش، نشان می
نند رحمان و رحیم به طور مستقیم نی ماکنند. منظور این است که واژگاو باقی واژگان نسبت به آن معنایی متناسب و مرتبط با نیایش پیدا می« انسان با خدا

شود  دهیم مشخص میا آن قرار میدهیم و باقی واژگان را در نسبت بدر معنای نیایش مدخلیت ندارند ولی وقتی حمد و ستایش را معنایی کانونی قرار می
 نایی دارند:کنیم حمد، ثنا و شکر در صحیفه سجادیه چه معهر یک نقشی در معنای نیایش دارند. نخست بررسی می

ها برای فهم واژگان ، داشتن  علم  استناد به صحیفه نیز بدیهی است شناخت اهل البیت ع از معانی واژگان دقیق تر و غنی تر از علما است زیرا مننبع آن
 متصل به ساحت قدسی حضرت حق است به همین دلیل سبک کاربردی واژگان در صحیفه سجادیه ، قرآنی است  

ک انزلتَه علی نبیِّک محمد صلی الله اللهم ان» برای درک حقیقت موارد معنوی  به کار برده شده :  «  علم » ز دعاهای صحیفه سجادیه واژه در فرازهایی ا
( ؛ )  خداوندا آن ) قرآن ( را  42/  5ادیه : )صحیفه سج« لَ علِمَه علیه و آله مُجملا و الَهَمتَه علمَ عجائبهِ مُکمّلا وَ وَرَّثتنَا علمَه مُفَسَّراً و فَضَّلتنَا علی مَن جهَِ

بطور کامل به آن حضرت الهام  به طور اجمال نازل کردی و علم و دانش شگفتیهای آن را –خداوند بر او وآل او درود فرستاد  –بر پیامبرت حضرت محمد 
،  درک حقیت « علم » خشیدی ( واژه ه علم آن ، نادان است  برتری بکردی  علم و دانش به آن را با تفسیر و توضیح به ما میراث دادی  و ما بر کسی که ب

  درست است . « علم » شیء تعریف شد لذا الهام درک حقیقت عجائب  ، با استعمال  واژه 
گردآوری شده است، سپس این ها شود. ولی در این مقاله نخست دادهها گردآوری میشود و  متناسب با آن دادهپژوهش معمولاً با پرسش و مسأله آغاز می

ها به دست آورد؟ برای پاسخ به این پرسش، بر اساس روش نظریه توان از آنپرسش مطرح شده است که معنای این مجموعه داده چیست و چه الگویی می
بندی از طریق چینش واژگان و و مفصَلتر های کوچک به بزرگها، مقایسه، تقلیل از طریق ارجاع مقولهگراندد تئوری پیش رفته و با کاوش درون داده

به بررسی 1ای کانونی  و سپس خوشه خوشه کردن  همه مقولات حول این مقوله کانونی.سازی و کشف مقولههای مرتبط به هم، کنار هم، و مقولهمقوله
 هدف پژوهش پرداخته شده است.

را طی نکرده است چون گردآوری واژگان متقارب المعنی که از  2کدگذاری گزینشیدر این مقاله به صورت مرتب فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و 
ها ای مقوله روبرو هستیم که باید با بررسی آنکنند بنابر این بدون اجرای مراحل کدگذاری با مجموعهای میمتن صحیفه استخراج شده اند دلالت بر مقوله

 جمع شوند را کشف کنیم. ها حول آنمقوله ای کانونی که همه یا بیشتر آن

 بحث

 های نیایشمولفه
 عبودیت

به معناى مملوکیت است، البته نه هر مملوکیت، بلکه  ؛ ، کلمه )عبودیت(3«العبودیة کما مر سابقا هی المملوکیة و لا کل مملوکیة بل مملوکیة الإنسان إن» 
 خوانند(مملوکیت انسان )پس گوسفند را عبد صاحبش نمى

مکن است زبانی باشد یا قلبی البته ماین ارتباط سخن گفتن بنده با خدا است سخن گفتن  گویم.بنده، با خدا و آفریدگار که به آن نیایش میارتباط گرفتن 
تر آن را یعنی یف می کنند یا مفهوم کلیبیشتر ارتباط زبانی است. علما معمولا درباره این ارتباط سخن نمی گویند بلکه یا مصادیق آن تآن را مانند دعا تعر

کنند وند و ممعنای مناسبی پیدا میشعبادت و عبودیت را تعریف و بررسی می کنند ولی آن مقوله کلی که تقریبا همه واژگان متقارب المعنی حول آن جمع می
توان با افعال نیز باشد ین ارتباط میااگر چه مفهوم ارتباط گرفتن با خدا است به معناس سخن گفتن با خدا خواه سخن گفتن با الفاظ و زبان باشد یا با قلب 

 ولی ارتباط فغل و رفتاری نیز با گفتن لسانی یا قلبی همراه است.
های این ارتباط و واژگان و مولفه گر اجزاواژگان متقارب المعنی نسبت به مفهوم ارتباط با خدا به دو بخش تقسیم می شوند واژگان تعریف کنند ه و بیان

گر اقسام را طرح نها را و سپس وازگان بیانگر اجزا در واقع واژگان تعریف کننده این رابطه هستند از این رو نخست ایام این ارتباط. واژگان بیانگر اقسبیان
 کنیم. می

                                                           
 .150- 149، ص1396، 4(، انتشارات آگاه،چاپGTMتحقیق کیفی در علوم اجتماعی با تاکید بر نظریه ی بر پایه) گراندد تئوری. فراستخواه، مقصود، روش  1
 .165-123، ص1396، 6ای، ابراهیم افشار، نشر نی، چاپ. استراوس، اَنسلم و کربین، جولیت، مبانی پژوهش کیفی فنون و مراحل تولید نظریهء زمینه 2
 31، صه.ق 1390، 2چاپ ،2ج بیروت، ،لبنان ،محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات طباطبایى، 3
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شود که هر نوع نیایشی هایی تشکیل میهولفمدارد از عناصر و  ای که نیایش نامشود؛ اما رابطهای را شامل میارتباط با خدا مفهوم عامی است و هر نوع رابطه
 ها است.دارای آن

 1«و اصطلاحا: اسم جامع لکلّ ما یحبهّ اللّه و یرضاه من الأقوال و الأعمال الباطنة و الظّاهرة»
 بر آن است. 2مولفه عام آن است که هر نوع ارتباط کلامی، قلبی و عقلی بین انسان و خدا مبتنی

 امید و حسن ظن به خداه.گر حالت  شخص در این ارتباط، ابازر ارتباط گیرندتباط، پیشبرنده و تحریک کننده ، بیانالفاظ بیان کننده عامل ار
 دلالت بر امید دارند.« معطاَمل، حرص،  رجاء،»های ای برای ارتباط نداشت. واژهمولفه دیگر ارتباط با خدا امید اگر انسان امید به توجه خدا نداشت انگیزه

 رجاء

و راغب   63/ 3:  1371و  قرشی ،  177/ 6:  1409فراهیدی ، «) الرجاء من الامَل : نقیضُ الیاس» مرتبه  آمده است.  11در صحیفه سجادیه « رجاء » واژه 
و  14/310: 1968ن منظور، )اب« ستقبلو فی الاصطلاع معناه توقّع حصول محبوب فی الم» (؛ )  اَمَل ) آرزو ( و متضاد یاس و نامیدی است.   346:  1420، 

 مرتبه آمده است. 15یفه سجادیه در صح« امل » واژه امل:  (؛ ) و در اصطلاح معنای آن توقُّع به دست آوردن محبوب در آینده است.146: 1405جرجانی، 
 14: 1414زبیدی، « ) لرجاء شیءٌ واحدٌالامل و ا» (؛ )  یعنی رجاء ) آرزو ( و ضد یاس و ناامیدی است. 210/ 5طریحی: « ) الامل یعنی  الرجاء و ضد الیاس»
 (؛ اَمل و رجا یک چیزاند.  30/

سند است بدین جهت است که اَمل، (؛  امل  در شرع، ناپ 382/ 4:  1404)ابن الجوزی ، « و الامل مذموم فی الشرع ، من حیث انه حرصٌ علی طول الامد» 
 حرص و ولع، برای آرزوی بلند مدت است. 

 حرص

( ؛ حرص، زیاده روى در  227آن، ص: مفردات ألفاظ القر« ) : فرط الشّره، و فرط الإرادةالْحِرصُْ  ». مرتبه آمده است 5در صحیفه سجادیه « حرص» اژه و 

 آزمندى و میل و اراده است. 

 طمع 
و هو  نزوعُ النّفسِ » متضاد   یاس  است.   (؛ طمع239/ 8: 1416ر، ابن منظو  («ضِدُّ الیَأْسِ الطَّمعَُ » . مرتبه آمده است 8در صحیفه سجادیه « طمع » واژه 

 ؛ طمع عبارت از تمایل نفس به چیزى، از روى آرزوى شدید و آزمندى.  524: 1420راغب،  («ء شهوةً لهإلى الشی
 

 بیم و امید
همجنان که عدم امید انگیزه ارتباط  ( ؛ ) وای کسی که منتهای بیم پرهیزگاران او است (  31 /5)صحیفه سجادیه :  «  و یا من هو غایةُ خَشیةِ المُتَّقین . »  

تواند ارتباط برقرار کند و مورد میکند هر وفت خواست دهد چون انسان گمان میبرد. امید قطعی نیز انگیزه را کاهش و موجب غرور می شود میرا از بین می
گوید: س امام سجاد میتوجه نیز قرار گیرد بنابراین رابطه انسان با خدا بر اساس بیم و امید تنظیم شده است تا رابطه انسان با خدا مستمر باشد. بر همین اسا

و این )جاى من( جاى کسى )  3«( «وَاقِفاً بَیْنَ الرَّغْبَةِ إلَِیکَْ وَ الرَّهْبَةِ مِنْکَ.... ، فَتَلَقَّاکَ .کَ،( وَ هَذَا مَقاَمُ مَنِ اسْتَحیَْا لِنَفْسِهِ مِن19ْ)»150الصحیفة السجادیة ص»
ی به اول-پیش تو آمده در حالیکه میان امید به )عفو( تو و ترس از )عذاب( تو بپا ایستاده ... است که در باره نفس خویش )بر اثر نافرمانى( از تو شرمنده گشته

و  4« رْتُ، وَ عُدْ علََیَّ بعَِائدَِةِ رَحمَْتِکَ، إِنَّکَ أکَْرَمُ الْمَسْئُولِینَوَ أَنْتَ أَوْلَى مَنْ رَجَاهُ، وَ أَحَقُّ مَنْ خَشِیَهُ وَ اتَّقَاهُ، فَأَعْطِنِی یَا رَبِّ مَا رَجَوْتُ، وَ آمِنِّی مَا حَذِ »امید: 
تر کسى که از او بترسد و بپرهیزد، پس اى پروردگارم آنچه را امیدوارم بر من ببخش، و از آنچه میترسم اشته، و شایستهاو امید د که به توئى سزاوارتر کسی

 ترین کسانى هستى که از آنها درخواست مینمایندایمنم گردان، و سود رحمت خود را بمن احسان فرما، زیرا تو کریم و بخشنده
 تقدم امید بر ترس

لَا أَنْ یَکُونَ یَأسْهُُ قُنُوطاً، أَوْ أَنْ یَکُونَ طمََعهُُ بمَِنْ خَوْفُهُ مِنکَْ أکَْثَرُ مِنْ طَمَعِهِ فِیکَ، وَ بمَِنْ یَأْسُهُ مِنَ النَّجاَةِ أَوکَْدُ مِنْ رَجَائِهِ للِْخلََاصِ،  -یَا إلِهَِی -ذلَکَِ( تَفْعَلْ 12)
که  -اى خداى من -آن رفتار را بکسى میکنى 12] (:1725ص ه:سجادی هصحیف«)( سَیِّئَاتِهِ، وَ ضَعْفِ حُجَجِهِ فِی جمَِیعِ تَبعَِاتِهِاغْتِرَاراً، بَلْ لِقِلَّةِ حسَنََاتِهِ بَیْنَ 

)و این  باشدکسى که نومیدیش از نجات )عذاب( از امیدواریش براى رهائى )از آن( استوارتر میهترسش از تو از طمع و آزش در )رحمت( تو بیشتر است، و ب
یهایش گفتار( نه بجهت آنست که نومیدیش نومیدى از رحمت، یا طمعش از روى فریب خوردن )از رحمت تو( باشد بلکه براى آنست که نیکیهایش میان بد

                                                           
 .2742، صه.ق 1426، 4چاپ:  ،7ججده، -عربستان  -مجموعة من المختصین، موسوعة نضرة النعیم فی مکارم أخلاق الرسول الکریم صلى الله علیه و سلم، دار الوسیلة  1
 ل اجزا و مقدمات ارتباط است.از ابتنا مقدم بودن این امور بر ارتباط نیست که اول این امور فراهم شوند سپس ارتیاط تحقق یابد بلکه مولفه اینجا معنا عامی است شام. مراد  2
 ش.1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  3
 ش.1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  4
 ش.1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  5
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)صحیفه سجادیه: « أَنْ یَکُونَ طَمَعُهُ اغْتِرَاراً لَا أَنْ یَکُونَ یأَْسُهُ قُنُوطاً، أوَْ » . اندک )که بحساب نمیآید( و دلیلهایش در همه دادخواهیها و گناهان او سست است[
   بودن به کرم تو باشد ( مغرور اساس بر امیدش یا تو رحمت از یأس باب از نومیدیش که این نه (؛ ) 12/39

 نتیجه اصالت امید فی الامور کلها
طمینان ا( ؛   )خدایا هرکس به غیر تو  8/54)صحیفه سجادیه : « ی الْأُمُورِ کلُِّهَا فِاللَّهمَُّ مَنْ أصَبَْحَ لَهُ ثِقَةٌ أَوْ رَجاَءٌ غَیْرُکَ، فقد اَصبَحتُ وَ أَنْتَ ثِقَتِی وَ رجََائِی »  

 و امید  دارد اعتماد و امید من در همه کارها به توست ( 
ان الیاس نقیض الرجاء . بل هو منقطع » مرتبه آمده است  5یاس: این واژه در صحیفه سجادیه «    :   الیاس ، القنوط ، الخائب »  :  مید ی: و نهی از ناا 

مرتبه آمده  10این واژه درصحیفه سجادیه   :خائب  .( 142/  28:  1405و  طبری ،  6/259:  1968و  ابن منظور ،  552:  1404)راغب،  « الرجاء عموماً
 1371( ) قرشی،  ( ؛) از رحمت خدا نومید شد و یا بضرر افتاد آنکه دروغ بست 61طه/« )  مَنِ افْتَرى وَ قدَْ خابَ» نومیدى ، زیان و حرمان گفته است. » است 

(  ة به معنای از دست دادن خواسته،   368/  1:  1416ابن منظور ، و   300:  1420( ) الْخَیْبَةُ: فوت الطلب، ً: حُرِم، و لم یَنلَْ ما طلََب. (  ) راغب،  317/  2: 
« اما القنوط فهو الیاس من الخیر» مرتبه آمده است.  5است و آنچه را خواسته به دست نیاورد. قنوط: این واژه در صحیفه سجادیه « حُرِمَ » و به معنای 

 (یأس در چیزی ، شدیدتر است. 386/ 7ابن منظور،       :  ( «ءأَشدّ الیأسْ من الشی» است.( (؛ ناامیدی از خیر  73و تذکرة الاریب  220: 1420)راغب،

 عدل  و انصاف
هخ نیایش رکن دیگر نیایش عدالت خداست اینکه انسان اطمینان داشته باشد خدا عادل است و ظالم نیست. دوست داشتنی تر او را می یابد و دیگر این ک

 عدالت  و انصاف خدا استنباید گمان شود رهی برای دور زدن قواعد دینی و اخلاقی است.اسلامی امری در چار چوب 

و آ  2/372:  1404القسط هو النصیب بالعدل ) احمد بن فارس ، »مرتبه آمده است .  2در صحیفه سجادیه « قسط » واژه  .«قسط » « القسط و العدل » 

( و قسط همان عدل ) عدالت  2/211:   1409)النحاس ، « و القسط هو العدل» ادلانه  از عدل است ( ) قسط همان بهره مندی ع 6/153:  1415لوسی ، 
 ورزی ( است( .

 

 عدل و انصاف خدا
 اراده که ( ؛ ) تویى 15/47: )صحیفه سجادیه « ا حکََمْتَ أَنتَْ الَّذیِ أَرَدْتَ فَکَانَ حَتمْاً مَا أَرَدْتَ، وَ قضََیْتَ فکََانَ عَدلًْا مَا قضََیْتَ، وَ حَکَمْتَ فَکَانَ نِصْفاً مَ»  

 کردى حکم را آنچه و کردى، بود و حکم عدالت اساس بر کردى اوتقض را آنچه و فرمودى، قضاوت شد و قطعى و حتمى کردى اراده را چه هر پس کردى،

 (  .بود انصاف پایه بر
دهد تعبیر عرفی آن این است که نیایش اسلامی نوعی پارتی بازی نیست که بر خلاف قواعد به همین دلیل نیایشگر هنگام نیایش به عدالت خدا گواهی می

 هر عمل خلاف شرعی را انجام دهد سپس با نیایش آن را بپوشاند.دیگر دینی باشد و انسان گمان کند می تواند 
 21/6)صحیفه سجادیه : « کمِْ، رَءُوفٌ بِالْعِباَدِ، مَالکُِ الْمُلْکِ، رَحِیمٌ باِلْخلَْقِ اللَّهمَُّ .... أَنِّی أَشهَْدُ أَنَّکَ أنَْتَ اللَّهُ الَّذیِ لَا إِلَهَ إلَِّا أنَتَْ، قَائمٌِ باِلْقسِْطِ، عَدلٌْ فِی الْحُ»  

توئی بپا دارنده عدالت و برابر دارنده در حکم و مهربان به بندگان و  نیست، تو جز خدایى که خدا؛ تویى همانا که.(  ؛ ) خدایا قطعا من شهادت می دهم  
 دارنده هر ملک و پادشاهی و رحم کننده به آفریده شدگان (.

 

 قلب، الفواد  و القلب 

 قلب 
، کقلب الثوّب، و قلب الإنسان، أی: صرفه عن طریقته «ء: تصریفه و صرفه عن وجه إلى وجهالشی قلَْبُ» مرتبه آمده است. 39در صحیفه سجادیه این واژه  و

آن چیز از سویى و رویى به سویى و رویى ءِ یعنی برگرداندن و وارونه نمودن الشّی (؛ )  قلَْب681ُ: 1420راغب،« ) الإِنسْان قیل: سمّی به لکثرة تَقَلُّبِهِ و قلَْبُ ...
 الثّوبِ: برگرداندن و پشت و رو کردن لباس.  دیگر.قلَْبُ

 فواد
من بالرِّقَّةِ، و الأَفئدَةَ باللِّینِ، لأَنَّهُ أخَصُّ  القلُُوبَ وصَفَ»  استعمال شده و بیشتر در معنای شجاعت است « افئده » این واژه در صحیفه سجادیه به شکل جمع 

، و قیلَ: و الأَفْئدةُ قریبانِ من السَّواءِ، و کَرَّرَ ذکِْرَهمَُا، لاختلاف اللّفظینِ، تأکْیداً. و قیلَ: الفُؤَادُ: وِعاءُ القلَْبِ ، و قیل: القلُُوبُ الفُؤادِ، و لذلک قالوا: أصََبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهِ
( قلوب به رقت و افئده به لین و نرمی وصف کردند برای اینکه آن اخص از فواد  2/336:  1414. )زبیدی،  العَقلْ عن بِ.و قد یُعَبَّرُ بالقلَْ داخلُِهُ، و قیلَ: غشِاؤُهُ.

و گفته شد ,شد است و بدین سبب گفتند عاشق قلبش شدم . و گفته شد  قلوب و افئده از جهتی برابرند و ذکر آن دو برای اختلاف دو لفظ بخاطر تایید تکرار
 ظرف قلب و داخل قلب و پرده آن است و از قلب ، عقل تعبیر می شود(. فواد
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 قلب محل عبادت
 خالى کن( دوستیت براى را دلم و ت،فرس درود آلش و محمد بر  !)خدایا (؛ 21/  10صحیفه سجادیه:« ) اللهم صل علی محمد و آله  و فَرِّغ قلبی لمِحبتِک» 
 بدنم  را و (؛ ) 9/21صحیفه سجادیه: «)ی منّو استعمل بدنی فیما تقبله بچسبان،   قلبم به را تقوایت و(؛ ) 9/21صحیفه سجادیه: ««)وَ اشعِر قلَبی تَقواکَ»  

 کارگیر ( به می کنى قبول من از که اعمالى در
ای خداوند، زبانم را به ( »5/23)صحیفه سجادیه:1« حُسْنِ الثَّناَءِ عَلَیکَْ لِسَانِی، وَ اشْرَحْ لِمَرَاشِدِ دِینکَِ قلَْبِیاللَّهمَُّ ...  وَ أَنْطِقْ بِحمَْدکَِ وَ شُکرْکَِ وَ ذکِْرکَِ وَ:» 

 «.فرما حمد، سپاس و ستایش خود، گویا کن )توفیق عطا
 ارتباط هنگام نیاز
 خضوع و خشوع

 کنند.غغغغغمعمولاً دعا را به آن تعریف میترین مولفه عام نیایش،خضوع وخشوع است که اولین و مهم
 با دو واژه متقارب معنای خشوع و خضوع بیان شدع است.  

 مرتبه ذکرشده اند 9« خشوع » و واژه 
گرفتن حاصل  ؛ حالتی است که از نرمی، افتادگی، پذیرش و2«حالةً تحصل من اللینة و الوضیعة و القبول و الأخذ» گوید: علامه مصطفوی در معنای خشوع می

با « : الضّراعةلْخُشُوعُ» 283القرآن ؛ صمفردات ألفاظ ( خشوع 18/ 3: 1415(فیروزآبادی « ) الخشوع و الخضوع متقاربا المعنی:» شده استفیروز آبادی  

و باید دانست که » 603ص 1الفاظ قرآن،جمفردات 3رود.رود و تضرع بیشتر درباره قلب به کار میاین تفاوت که خشوع بیشتر درباره اعضا و جوارح به کار می
( ؛  )  2/327)تحفة الاحوذی «  ان الخضوع ظاهر حسّی  اما الخشوع  فباطن معنوی »   4«عبادت عبارت از نهایت مرتبه خشوع و شکستگى و فروتنى است

 که خضوع ظاهری و حسی اما خشوع باطنی و معنوی است (.
طَأْطأََ رأَْسهَُ لِعزَِّتکَِ مُتَذلَِّلًا، وَ أَبَثَّکَ مِنْ سِرِّهِ مَا أَنتَْ أعَلْمَُ بهِِ  لَ بَینَْ یدََیْکَ متَُضَرِّعاً، وَ غَمَّضَ بَصَرهَُ إلِىَ الْأَرضِْ مُتَخشَِّعاً، وَفمََثَ»» 140الصحیفة السجادیة ؛ ؛ ص

لَذَّاتهُاَ  ، وَ اسْتغََاثَ بِکَ مِنْ عَظیِمِ مَا وَقَعَ بِهِ فیِ علِْمکَِ وَ قَبیِحِ مَا فَضَحَهُ فِی حُکمِْکَ: مِنْ ذنُُوبٍ أَدْبَرتَْ مِنْهُ خُضُوعاً، وَ عدََّدَ مِنْ ذُنُوبهِِ مَا أَنتَْ أَحْصَى لهََا خشُُوعاً

ر برابر تو ایستاده، و با فروتنى پس با زارى د 9] 206الصحیفة السجادیة / ترجمه و شرح فیض الإسلام ؛ ؛ ص 5«فذََهَبَتْ، وَ أقََامَتْ تَبعَِاتهَُا فَلَزِمَتْ

 دیده به زمین انداخته، و در مقابل عزتّت با خوارى سر بزیر افکنده، و 
مُحمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ خَفِّفْ عَنْهُ بمَِنِّکَ   الْخَطاَیَا، فصََلِّ علََىقْهَا بِعَفْوِکَ، وَ هَذَا ظهَْریِ قَدْ أَثْقَلَتْهُاللَّهمَُّ وَ هذَِهِ رَقَبَتِی قَدْ أَرَقَّتهَْا الذُّنُوبُ، فصََلِّ علََى مُحمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَعْتِ  
رود فرست و وجودم را به عفوت، ( ؛ ) خدایا این وجود من است که گناهان او را به بندگی کشیده پس بر محمد  و آل محمد  د29/16)صحیفه سجادیه : « 

 فرست  و به احسانت آن را سبک بکه خطاها آن را گران و سنگین کرد ، پس بر محمد و آل محمد درود   از بند بردگی گناهان آزاد کن و این پشت من است
 

 فرما
 حالت نیایش  و بیان حالت شخص گرفتار و  مشکلات ذاتی و عارضی بر او

 (. 51/  10ادیه: )صحیفه سج«  دعوتکُ ، یا ربِّ ، مسِکیناً ، مسُتکیناَ ، مُشفقا ، خائفا ، وجَلِا ، فَقیراً ، مُضطرّاً  الیک» 
 الگوها و صورت های ارتباط

قل کرد و ذکر گفت فکر کرد، تع توان در نیایش سخن گفت،ای است بین انسان و خدا محتوای این ارتباط چیست؟ درباره چه چیزهایی میاگر نیایش رابطه
دهد های امام سجاد نشان میی بررسی نیایشکنند برای دعا نیاز به الگو ندارند ولمیاگر چه برخی گمان دارند باید دعا درباره امور بزرگ باشد یا برخی گمان 

ی کرد معصوم چگونه با خدا ارتباط برقرار تواند درباره هر موضوع کوجک و بزرگی باشد و هم این که باید دعا را آموخت باید بررسدعا و راز و نیاز با خدا می
چه باشد. تقریبا همه ارتباط ها به چهار  سپس از او الگوبرداری کنیم که در نیایش چه بگوییم و محتوای راز و نیاز با خداپردازد کند و به چه مسائلی میمی

 دسته منقسم میشود.  
 

  

                                                           
 .112، صش1376قم، چاپ: اول،  -ة السجادیة، دفتر نشر الهادى على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیف 1
 .70، صه.ق 1430، 3چ،3جلندن، -قاهره-بیروت -مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم  2
 ه.ق. 1412بیروت، چاپ: اول،  -راغب اصفهانى، حسین بن محمد، مفردات ألفاظ القرآن  3
 .42، صه.ش 1382، 1چ ،1ج قم، ،ایران ، محقق مهدی رجایی،مجلسى، محمدباقر بن محمدتقى، عین الحیات، أنوار الهدى 4
 .140، صش1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  5
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 و حمد  لگوی ستایشا

با واژگان حمد، شکر، ثنا و مشتقات  که گاهیها و کمالات خالق است یکی از انواع ایجاد ارتباط انسان با خالق عبارت از ستایش، حمد، مدح و بیان زیبایی
واژگان متقارب المعنیِ حمد، ثنا و شکر  شود و گاهی بیان کمالات و فضایل است به دون استفاده از این الفاظ. در این جا حمد و ستایشی که باها بیان میآن

 کنیم. انجام گرفته بررسی می
 بار به کار رفته است. 2« ثنا»بار و  46« شکر » تبه و مر 280واژه حمد و مشتقات آن در صحیفه سجادیه 

 .  1«ستایش، و عن الشکر بکلمة سپاس -الحمَْدَ ... و یعبّر عنه بالفارسیّة بکلمة أنّ»حمد در لغت: 
 اقسام حمد از جهت سطوح وجودی انسان 

زبانی، فعلی و رفتاری و اعتقادی نیز هست؛ چنانکه اما سجاد به آن  بر خلاف تصور عموم، حمد، فقط زبانی نیست؛ بلکه امری چند لایه است و به جز بعد
» گوید: کنند.( تفسیر این فراز میمن تو را ستایش می 2(؛ ) جان و زبان و عقل6/51صحیفه سجادیه: «)تَحمدکُ نفسی و لسانی و عقلی» اشاره کرده است:
تر است. چنانکه البته حمد زبانی شایع 3«إلى لسانه و أراد به الثناء، و إلى عقله و أراد به الاعتقادفعل الحمد إلى نفسه و أراد به العمل، و  أسند علیه السلام

                                                           

)صحیفه سجادیه: « مُتَخَشِّعاً 1ترى برایت آشکار نموده، و با فروتنى از گناهانش آنچه تو حساب آن را بهتر میدانى شمرده، از تو فریادرسى خواسته.با خضوع از راز خود آنچه تو بآن از او دانا
 با همنشینی واژه « ( مُتَخَشِّعا  9/31

 «  ( بنده تو[پس با تنى فروتن و گردنى افتاده پیش تو آمده 31/  19صحیفه سجادیه: «)نَ الْخَطَایَا فتََلَقَّاکَ بِنَفْسٍ خَاشعِةٍَ، وَ رَقَبَةٍ خَاضعَِةٍ، وَ ظَهْرٍ مُثْقَلٍ مِ»... 
 که ترسى رخاط به را اشکم جریان !من اىخد (؛ ) اى16 / 19)صحیفه سجادیه: « قَدتَری یا الهی فَیضَ دَمعی مِن خیفَتِک وَ وَجیبَ قلبی مِن خَشیتِک و انتفاض جوارحِی مِن هَیبَتکَ » 

 کنى (می همشاهد دارم تو از که بیمى برابر در را تکان اعضایم و حرکت و دارم، تو عظمت به نسبت که خشیتى محض را دلم لرزیدن و تو دارم، از
 های حصول خشیت. عامل و چرایی. خشوع و شناخت است رابطه شناخت و ستایشراه

ان از رکن اصلی پرستش بیشتر باشد اگر چه از دیدگاه بعضی ها ستایش امری فطری است. با فرض پذیرش این دیدگاه شناخت بر کیفیت و تعمیق آن اثر گذار است. هر چه شناخت انس 
ستایش تنها نطق نیست بلکه در رفتار و کردارد شخص به صورت اطاعت نمود شود بنابراین تر میدهگر نمایانترس بیشتر خواهد بود. و هر چه خضوع بیشتر باشد در عمل و رفتار ستایش

گیرد.  مقدار تواضع بنده نسبت به آفریدگار خود در گرو طاعت و بندگی است هر چقدر طاعت و بندگی اش کند و این دلالت دارد که ستایش بعد رفتاری انسان را نیز در بر میپیدا می
؛) 1«مَنْ أَنْتَ تَرْزُقُهُ وَ هُوَ یعَْبُدُ غَیْرَکَ  سُبْحَانَکَ! أَخْشىَ خَلْقِکَ لَکَ أَعْلَمُهُمْ بِکَ، وَ أَخْضعَُهُمْ لَکَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَتِکَ، وَ أَهْوَنُهُمْ عَلَیْکَ» ر خواهد بود در فراز :  بیشتر باشد تواضعش نیز بیشت

الصحیفة السجادیة / ترجمه »آفریدگان تو آن کس که بیش تر تو را بشناسد از تو بیشتر می ترسد ، و آن کس که طاعتش بیش از دی ( ؛ ) پاک و منزه ای تو ، از  52/ 2صحیفه سجادیه:
 ترین آفریده شدگانت مر تو را داناترین آنها به تو استمنزّه و پاکى )از آنچه لائق و سزاوار تو نیست(! ترسنده 389و شرح فیض الإسلام ؛ ؛ ص

ه گفتار و لماء و دانشمندان از بندگان او. مراد از علماء در اینجا آنانند کفرموده: انَّما یَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمؤا یعنى جز این نیست که از خدا میترسند ع« 28ى  35س »ن مجید )در قرآ 
 کردارشان یکسان باشد، پس عالم گناهکار در حقیقت عالم نمیباشد، 

سبحان( و  فرموده: انا اخشکم للّه و اتقیکم للّه یعنى ترس و پرهیزکارى من براى خدا از شما بیشتر است. زیرا آن حضرت داناترین خلق است بخداوند -ى اللّه علیه و آلهصلّ  -و پیغمبر
او را روزى میدهى و او جز تو را میپرستد )زیرا انسان براى عبادت و بندگى ترین ایشان است بفرمان تو، و خوارترین آنها نزد تو کسى است که تو ترین آنان در درگاهت عمل کنندهافتاده

   1بپرستند« خداى یکتاى خود را»یعنى پریان و آدمیان را نیافریدم جز براى اینکه  فرموده: وَ ما خَلَقتُْ الْجِنَّ وَ الإِنْسَ الاَّ لِیعَْبُدُونَ« 56ى  51س »آفریده شده، چنانکه در قرآن کریم 
بیشتر اى خداوند، منزهى تو. از آفریدگانت آن که تو را بیشتر شناسد، بیشتر از تو ترسد و آن که تو را بیشتر فرمان برد، خضوعش در برابر تو  369الصحیفة السجادیة / ترجمه آیتى ؛ ؛ ص

  1تر است.باشد و آن که تواش روزى دهى و او دیگرى را پرستد، در نزد تو از همه کس فرومایه
 های حصول خشیت درخواست خشیت و خوف در نیایشراه

  1 1؛ و بر من منّت گزار بـ ...  خشیت براى تو، و بیم از تو 1(  23/ 3صحیفه سجادیه : «)( وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِـ. ..  وَ الْخَشیَْةِ لَکَ، وَ الْخَوْفِ مِنْک3َ» )112ص
  1ام.پس اینک منم در پیشگاهت خاضع، خوار، بینى بر خاک نهاده و سر افکنده ایستاده1(  5(. ) 4/50صحیفه سجادیه : «)دَیْکَ خَاضِعٌ ذَلِیلٌ راَغِمٌاللَّهُمَّ ... فَهَا أَنَا ذاَ بَیْنَ یَ» 248ص 

 .327، صه.ق 1430، 3چ،2جلندن، -قاهره-بیروت ،مصطفوى، حسن، التحقیق فى کلمات القرآن الکریم 1

شود، : الإمساک و الاستمساک، کعقل البعیر ؛ ) عقل  به نیرویى که آماده براى پذیرش علم است گفته مىالْعَقْلِ»  مرتبه آمده است. 2صحیفه سجادیهدر « عقل » واژه « . عقل  2
می گوید :  فاظ قرآن در خصوص معنای العَقْل( راغب در مفردات ال 577:  1420شود.( ) راغب، گفته مى« عقل»برد همچنین به علم و دانشى که  نیروى باطنى انسان از آن سود مى

: بستن شتر با پایبند. (   بند کردن و باز ایستادن است، مثل: عقل البعیر بالعِقَال -عَقْل -اصل« .. یقال للقوّة المتهیّئة لقبول العلم، و یقال للعلم الذی یستفیده الإنسان بتلک القوّة عَقْل. الْعَقْلُ
و قال بعضهم » این چنین بیان نموده : « عقل » ابو هلال در تعریف  (  28/   5:   1371) قرشی ،   مراد از آن ظاهرا همان نیروى فهم و درک انسانى است ( » 577:  1420) راغب، 

ى به، و قال بعضهم العقل الحفظ یقال اعقلت دراهمی أی حفظتها   العقل یمنع صاحبه عن الوقوع فی القبیح و هو من قولک عقل البعیر اذا شده فمنعه من أن یثور و لهذا لا یوصف الله تعال
خداوند آفریده ای » کرم ص فرموده است ؛ ) عقل ، اول علمی را گویند که انسان را از زشتی ها منع می نماید و هر کس که این قوه بازدارنده اش قوی تر باشد عاقل تراست رسول ا

صمٌّ بکمٌ عمیٌ » عبارتی دیگر ، عقل مانع از افتادن صاحبش در زشتی می گردد ، بدین سبب ، خداوند کفار را به خاطر عدم عقل مذمت می نماید به «  گرامی تر از عقل نیافریده است 
است عِقال نیز به معنای نگهداری شتر از برخاستن (  هنگامی که عرب می گوید : عَقَلَ البَعیر ، منظور آن است که شتر را بسته و مانع از برخاستن او شده  171بقره/ « ) فَهُم لایعقلون 

 )است . پس بدین معنا نمی توان خداوند را به عقل توصیف نمود . 
 (347، صق1409، 1چ ،7جقم، ،ایران ،کبیر مدنى، سید علیخان بن احمد، ریاض السالکین فی شرح صحیفة سیّد الساجدین، دفتر انتشارات اسلامى 3
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)صحیفه  1«لسَِانِی... وَ أَنْطقِْ بِحمَْدکَِ وَ شُکْرکَِ وَ ذکِْرکَِ وَ حسُْنِ الثَّناَءِ علََیکَْ  اللَّهمَُّ »خواهد:اند و حضرت نیز آن را ازخدا میدعاهای صحیفه با زبان بیان شده
 «.ای خداوند، زبانم را به حمد، سپاس و ستایش خود، گویا کن )توفیق عطا فرما( » 5/23سجادیه:

 نیایش اعتراف
( ؛  ) این جایگاه کسی است که دست های گناهان او را دست  31/  2:   )صحیفه سجادیه« هَذَا مَقاَمُ مَنْ تَدَاوَلَتْهُ أَیْدِی الذُّنُوبِ، وَ قاَدَتْهُ أَزِمَّةُ الْخَطاَیَا،»  

 گردان کرده اند و مهارهای خطاها او را به دنبال خود کشیدند. 
 

 ذکر
( ؛ ) اندیشه و یاد کرد و جنبش و آرامش وی را در راه خود و برای خود قرار  14/27)صحیفه سجادیه : «  ظعنه و اقامته فیک و لک  واجعل فکره و ذکره و» 

هِ ( )وَ کَانَ مِنْ دُعَائ27ِ» )126الصحیفة السجادیة ؛ ؛ ص 2و چنان کن که فکر و سخن و سفر و حضرتش در تو و براى تو باشد.180ده (ترجمه آیتى ؛ ؛ ص
 3«عَلَیْهِ السَّلاَمُ لِأَهْلِ الثُّغُور

 

 درخواست رهایی از پریشان فکری
(  ؛  )  30 /1)صحیفه سجادیه : « یَتشَعَّبُ له فکری  اللهم صل علی محمد و آله و هبَ لیَ العافیَةَ مِن دیَنِ تُخلِقُ بِه  وَجهِی و یَحارُ فیه ذِهنی و» در فراز : 

 ران و فکرم را پریشان گرداند یشه را حیخدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا رهایی بخش از وامی که چهره ام  را افسرده و غمگین سازد و اند
سرگردانی و آشوب  برای ذهنی  « )ذهن » برای « یَحار » )یعنی افسردگی و غمگینی در چهره (  و « وجه » یعنی افسردگی و غمگینی برای « تُخلق »  

مرکز و  اعمال نظر به دنبال معرفت ندگی برای فکری که با تپراک« ) فکر » برای « یَتشعَّبُ » که در کسب علم به واسطه حواس ظاهری و باطنی است (  و 
 گان است .وجهی ، ذهنی و فکری سجع  وجود دارد که دلیلی نیک  بر گزینش واژ» و واقعیت است (  صحیح است همچنین میان واژگان 

 

 درخواست ذکر قدرت خدا از خدا
بار خدایا آنچه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من میافکند  4«مِنَ التَّمَنِّی وَ التَّظَنِّی وَ الْحسََدِ ذکِْراً لِعَظمََتکَِ اللَّهمَُّ اجْعَلْ مَا یُلْقیِ الشَّیطَْانُ فِی روُعِی» 

( ؛   20/  13:  بیاد بزرگیت و اندیشه در توانائیت و عاقبت اندیشى بر دشمنت )که از بندگیت دورى گزیده آن را دشمن دارد( مبدل گردان. ) صحیفه سجادیه
 ) بار خدایا آنچه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من می افکند به یاد بزرگیت و اندیشه در توانائیت مبدل گردان.

 

 پریشانی ذهن  در خواست راهیذهن، 
ین چنین آورده است :  الذهن : الفهم ا« ذهن » مرتبه آمده است .   زبیدی در تعریف واژه  1در قرآن مجیدذکر نشده امادر صحیفه سجادیه  « ذهن »  واژه   

الباطنة و شدَّتها هی الذکاء ، و جَودتهُا  لظاهرة وو العقل ، ایضاً : حفظ القلب ، ایضا : الفطنة  . وقیل قوّة فی النفس مُعدََّة لاکتسابِ العلوم ، تشمل الحواس ا
فظ قلب و به معنی زیرک  نیز می باشد. و ( ؛ )  ذهن یعنی فهم و عقل و همچنین به معنی ح 69/  35:  1306لتَصوُّرِ ما یرَدُ علیها هی الفطنة . ) زبیدی ، 

.ابوهلال در تعریف ذهن   د  و شدت آن همان هوشی و زیرکی است  (گفته شده نیروی درون برای کسب علوم است حواس ظاهری و باطنی را شامل می شو
د به این واژه توصیف نمی شود، می گوید :  ذهن نقیض بدفهمی بوده و آن عبارت است از حفظ کردن آنچه به انسان آموزش داده می شود از این رو خداون

 (  93:   1418. ) عسکری ، زیرا لازمه اش توصیف به تعلمّ است که در مورد ذات حق معنا ندارد
 

  پریشانی ذهن در خواست راهی
(  ؛  )  30 /1)صحیفه سجادیه : « یَتشَعَّبُ له فکری  واللهم صل علی محمد و آله و هَب لیَ العافیَةَ مِن دیَنِ تُخلِقُ بِه  وَجهِی و یَحارُ فیه ذِهنی » در فراز :  

 یران و فکرم را پریشان گرداند یی بخش از وامی که چهره ام  را افسرده و غمگین سازد و اندیشه را حخدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و مرا رها

                                                           

 .112، صش1376قم، چاپ: اول،  -لسلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة، دفتر نشر الهادى على بن الحسین علیه ا 1
 ش. 1375تهران، چاپ: دوم،  -جلد، سروش 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة / ترجمه آیتى،  2
 ش.1376قم، چاپ: اول،  -دفتر نشر الهادى  جلد،1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  3
 .96، صش1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  4
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سرگردانی و آشوب  برای ذهنی  « )ذهن » برای « یَحار » )یعنی افسردگی و غمگینی در چهره (  و « وجه » یعنی افسردگی و غمگینی برای « تُخلق »  
ر به دنبال معرفت مرکز و  اعمال نظپراکندگی برای فکری که با ت« ) فکر » برای « یَتشعَّبُ » که در کسب علم به واسطه حواس ظاهری و باطنی است (  و 

 گان است .وجهی ، ذهنی و فکری سجع  وجود دارد که دلیلی نیک  بر گزینش واژ» و واقعیت است (  صحیح است همچنین میان واژگان 

 درخواست تدبیر در قدرت خدا از خدا 
بار خدایا آنچه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من میافکند  1«.. وَ تَدْبِیراً علََى عَدُوِّکَاللَّهمَُّ اجْعَلْ مَا یلُْقِی الشَّیطَْانُ فیِ روُعِی مِنَ التَّمَنِّی وَ التَّظَنِّی.» 

( ؛   20/  13:  بیاد بزرگیت و اندیشه در توانائیت و عاقبت اندیشى بر دشمنت )که از بندگیت دورى گزیده آن را دشمن دارد( مبدل گردان. ) صحیفه سجادیه
 افکند به یاد بزرگیت و اندیشه در توانائیت مبدل گردان ) بار خدایا آنچه شیطان از دروغ و گمان و رشک در دل من می

 گستره نیایش    آموزش نیایش تفکر در قدرت خدا     تمسک به صفت قدرت
 

 توبه و نیایش توبه 
 گیرد.گاهی خود توبه موضوع نیایش قرار می

 

 گناه و معصیت توبه
، وَ لاَ مَعْصِیَةٍ اقْتَرَفنَْاهَا )صحیفه ا تَوْبَةً مَقْبُولَةً لَا تُوقِفنَُا بَعْدهََا علََى ذنَبٍْ اجتَْرَحْناَهُتاَمَ ماَ تُحْصیِ علََینَْا کَتَبَةُ أَعمْاَلِنَفصََلِّ علَىَ مُحمََّدٍ وَ آلِهِ، وَ اجْعَلْ خِ:»  در فراز 

وبه پذیرفته شده  قرار بده توبه ای که ما خواهند نوشت ت( ؛  ) پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچه نویسندگان اعمال ما در پرونده 3/11سجادیه :  
 پس از آن ما بر گناهی که کسب کرده ایم و معصیتی که مرتکب شده ایم نایستانی (  

ذنب  نزد متکلمین از استحقاق  دهد وخبر از نهی شدن آن می ،  معصیت بودن فعلیذنب ، و معصیة ( می گوید :  » ابوهلال در خصوص تفاوت میان واژگان 
ین سخنشان است: به او اعقاب و مجازات خبر می دهد و بنا بر سخن دیگر فعلی پست و زشت است و شاهد بر معصیت که خبر از نهی شدن آن می دهد 

ذنب نیز ) .ه کراهتی در آن می باشدکشده و حالتی نیز ذکر شده است: حالتی که از آن نهی   البته معصیت به دو صورت   فرمان دادم پس مرا نافرمانی کرد 
صوص این تفاوت این است نظر نگارنده در خ  (   224:  1418) عسکری ،  چنان که اشاره شد، در خصوص فعلی به کار می رود که مستحق عذاب باشد

لکرد است یعنی این فعل هنوز نب آخر و دنباله فعل و عممعصیت عدم فرمان است یعنی هر فعلی که خلاف امر و دستور انجام شود معصیت می باشد اما ذ
 .ت بیشتر است و می توان نتیجه گرفت فعل ذنب از معصیت  بدتر ، زشت تر و مجازاتش از معصی ادامه دارد و آن عقاب فعل  می باشد  

 

 طلب بخشش
خطاهای  ( ؛ ) خدایا با گذشتن این ماه از45/  51)صحیفه سجادیه : «  مِنْ سَیِّئَاتنَِا انَا، وَ أَخْرِجْنَا بِخُرُوجِهِاللَّهمَُّ اسلَْخنَْا بِانسِْلَاخِ هَذَا الشَّهْرِ مِنْ خَطَایَ» در فراز : 

مقدم شده است. متضاد واژه « یّئة س» که عملی ناشایست و گاهی عمدی است بر واژه « خطا » ما گذر و با خارج شدنش ما را از گناهانمان خارج کن ( واژه 
خطایا » یّئة است لذا تقدیم واژه واژه حسنه است می توان نتیجه گرفت که شدت مجازات در خطا کمتر از س«  سیّئة » واژه صواب و متضاد واژه « خطاء  »

 درست است .« 
ثم الا تعمداً ثم کثر ذلک حتی سمّیت را چنین بیان کرده : ان الخطیئة قد تکون من غیر تعمد و لایکون الا« اثم و خطیئه » ابوهلال تفاوت میان دو واژه 

اثم حتماً عمدی است. البته اشد ولی غیرعمد می ب گاهی  خطیئةالذنوب کلها خطایا کما سمّیت اسرافاًو اصل الاسراف مجاوزة الحد فی الشیء)  عسکری، ( ؛) 
 د ( .ز به معنای تجاوز از حد می باشد. اصل اسراف نیگفتنبه دلیل کثرت استعمال، همه گناهان )ذنوب( را خطایا نامیده اند، چنان که اسراف نیز بدان ها 

ثل مشرکان که به خاطر ترس از فقر ممدی صورت می گیرد نظر نگارنده علاوه بر تایید موارد مذکور  این است  خطیئه آن گاه که دلیلی وجود داشته باشد ع 
اشد پس نتیجه این میشود هر عمدی بچه های خود را می کشتند  و گاهی غیر عمد است و خطیئه عمدی ،همان   اثم می باشد  اما اثم همیشه عمدی می ب

  اثمی و گناهی خطاست در حالی که بعضی از خطاها ، اثم هستند. 
 

 تمجید
که .شایسته اى!داى من(؛) ای خ 13/39)صحیفه سجادیه : « أَهْلٌ أَنْ لَا یَغْترََّ بکَِ الصِّدِّیقُونَ، وَ لَا یَیْأسََ مِنکَْ الْمُجْرِمُونَ، فَ -یاَ إلِهَِی -فَأمََّا أَنْتَ:»  در فراز 

ر مقابل هستند لذا چینش واژگان درست است و قابل د« ، و الْمُجْرِمُونَ، الصِّدِّیقُونَ» صدیقان به تو مغرور نشوند، و گناهکاران از تو مایوس نشوند( . واژگان  
 ذکر است  با توجه به هم وزن بودن صدیقون و مجرمون میان این دو واژه سجع وجود دارد .

                                                           
 .96، صش1376قم، چاپ: اول،  -جلد، دفتر نشر الهادى 1على بن الحسین علیه السلام، امام چهارم، الصحیفة السجادیة،  1
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لامت به بار می آورد و یا فعلی ذنب به معنای فعلی است که به دنبال خود سرزنش و مابو هلال در خصوص تفاوت میان واژگان ذنب و جرم آورده است که 
است که عمل واجب الوصل را اما جرم ، عملی    بنابراین معنای دنباله گیری را می رساند.تا بنده را مورد پی گرد قرار  دهد ناپسند است که موجب می شود 

د نظر نگارنده این است جرم باعث دوری و قطع ارتباط از انجام است که به واسطه اش عمل واجب کنار گذاشته می شو ناپسندی  عمل یعنیقطع میکند  
در حالی که واجب می شود بنا براین   جرم مانع انجام  خیر و عمل صالح می شود و عاقبت آن بی توشه بودن است  و راه رسیدن به سعادت قطع خواهد شد 

نتیجه می گردد؛ به عنوان   است که نتیجه ای به همراه ندارد.اما اثم منجر بهطبق نظر دیگری، ذنب عمل ناپسندی  ذنب عاقبتش سرزنش و  عقاب است  
و اصل در ذنب ،  رذل و پستی فعل است مانند ذنبی که پست ترین چیزی در  اگر کودک خطایی انجام دهد از فعل ذنب استفاده می شود نه از اثم. مثال

 (       228:  1418)عسکری ، صاحبش است  
 

 درخواست حفظ از گناه 
 کن، موفّق توبه به ماه این در را ما ( ؛  ) و 6/43)صحیفه سجادیه :  « وَوَفِّقنا فیه للتوبةِ  و اعصِمنا  فیه من الحوبةِ  وَ احفَظنا فیه  مِن مبُاشَرَةِ  مَعصِیَتکِ » 

 یی در فراگرفتن توبه ذکر شده است.بعد از دانا« واژه حوبه دار (  در فرازی دیگر   نگاه معصیتت به زدن دست از و فرما، حفظ از گناه و
 

 توبه محو گناه
« و تنَبیهاً لتناولُِ التوبةِ  و تذکیراً لِمَحوِ الحَوبَةِ بقدیمِ النِّعمَةِ :» اما در این فراز بیان می دارد که یاد نعمت های خداوند سبب از بین رفتن گناهان می شود  

ه ام ( .با  پروند از بزرگ گناهان کردن محو قدیم براى نعمتهاى آوردن یاد به و فراگیرم، را توبه که این براى دادن آگاهى ( ؛ )  و 15/  4)صحیفه سجادیه : 
باعث نابودی حوب ورد عنایت به اینکه گفته شد حوب  نیاز و حاجتی است  که انسان را به گناه   وادار می کند لذا هرگاه انسان  نعمت های خداوند را به یاد آ

 .درست است« حوب » و  گناه می شود لذا  گزینش واژه 
 

 نیایش توبه توبه موضوع نیایش محتوای خواستن
 اتوب الیک فی مقامی هذا توبةَ نادمٍ علی ما فرطَ منه مُشفِقٍ ممّا اجتمعَ» در فراز زیر، توبه واقعی به دلیل پشیمانی از کوتاهی که کرده صورت گرفته است:    

( ؛ ) در اینجا که هستم به سوی تو توبه و بازگشت می کنم توبه کسی که از آنچه پیش از  12/ 12صحیفه سجادیه :  « ) علیه خالص الحیاءِ مما وقع فیه 
« نادم و فرط و حیاء » ژگان  این کرده پشیمان است از آن چه بر او گرد آمده ترسان است و از آن چه در آن افتاده شرمنده واقعی است . ( باعنایت به ذکر وا

 که بیانگر عذرخواهی قولی و عملی است استعمال واژه توبه درست است .
 

 نیایش چگونگی  استغفار
یان کرده و   محبوب ترین بندگان نزد خداوند متعال چه کسانی هستند ؟ حضرت امام سجاد )ع (در فرازی از ادعیه صحیفه سجادیه پاسخ این سوال را زیبا ب

الثا همواره طلب ود : دوست داشتنی ترین بندگان خدا ، نزد او کسانی هستند که اولا بر خداوند سرکشی ننمایند ، ثانیا از اصرار بر گناه دوری گزیند ، ثفرم
( ؛ )  دوست ترین  12/  13ه سجادیه :  صحیف«  )  انّ اَحبََّ عِبادکِ  الیک مَن تَرکَ الاستکبار علیک و جانبََ الاصرارَ و لَزِمَ  الاستغفارَ »  آمرزش کند:  

نگی  میان واژگان  بندگانت نزد تو کسی است که بر تو سرکشی ننماید و از اصرار ) گناه ( دوری گزیند و همواره آمرزش خواهد (  ،  با توجه به سجع و هم آه
 .درست است « استغفار » گزینش  واژه « استغفار ،استکبار  و اصرار » 
 

 استغفار پرسشی حطه للذنوبنیایش 
را ترک گناه  تعریف کرده همچنین  استغفار را عامل  ریزش گناهان «  انابه » را توبه  و بازگشت ،  و واژه « الندم »  حضرت امام سجاد ع  در فراز زیر واژه 

بةً فانا اوَّلُ المُنیبینَ و انِ یکنِ الاستغفارُ حِطَّةٌ للذنوب فَانیّ لکَ منِ اللهم ان یکن  الندم توبة الیک فانا اندم النادمین و ان یکن الترک لمعصیتکِ انا» دانست  
( ترجمه :  )  بار خدایا اگر پشیمانی به سوی تو توبه است پس من پشیمان ترین پشیمانهایم و اگر بجا نیاوردن  31/  28صحیفه سجادیه : «  ) المستغفرین . 

است پس من نخستین توبه کنندگانم و اگر درخواست آمرزش سبب ریختن گناهان است پس من به درگاه تو از درخواست گناه تو توبه و بازگشت ) بسوی تو ( 
 کنندگان آمرزشم ( 
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 انابة  
لنوب رجوعُ نوب : ا» مرتبه آمده است. راغب اصفهانی  در تعریف این واژه آورده :   9و  در صحیفه سجادیه  18و مشتقات آن در قرآن کریم « انابه»واژه 

(   ؛ )  657:   1420راغب  ، « .) الشیء مرة بعد اخری و سُمی النحل نوباً لرجوعها الی مقارِّها و الانابة الی الله تعالی : الرجوع الیه بالتوبة و اخلاص العمل 
ل باز می گردد و رجوع می کند . انابة به معنی با نوب یعنی پی در پی به سوی چیزی بازگشتن و به زنبور عسل نَوْب می گویند زیرا پی درپی به کندوی عس

 توبه و اخلاص عمل به سوی خدا رجوع کردن  است (. 
( ؛) وبه پروردگارتان  54زمر/ «  ) و انیبوا الی ربِّکم  وَ اَسلمِوا لَه مِن قبلِ ان یاتیکم العذاب ثمّ لایُنصَرون » از سوره زمر می فرماید :   54خداوند متعال در آیه 

» آورده :  باز گردید و تسلیم امر او شوید پیش از آن که عذاب خدا فرا رسد و سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید . (  طبرسی در تفسیر این آیه شریفه 
» ( ذکر دو واژه  391 / 5:     1375یعنی از شرک و گناه به سوی خدا بازگردید و با پیروی از دستورهای او تسلیم او شوید ) طبرسی ، «  انیبوا الی ربکم 
 بسیار مناسب است یعنی ابتدا بازگشتن به سوی خداوند متعال ، به دنبال آن تسلیم در برابر امر الهی است. « انیبوا و اسلموا 

فرمانبرداری از او است راه باز گشت ازشرک و نافرمانی خداوند به سوی «  انابه » چنین تعریف شده است : « انابه » در کتاب مقدس صحیفه سجادیه  واژه 
فه ، یک مهلت برای کسانی که به خودشان ستم کردند تا با رجوع به خداوند متعال از عذاب الهی نجات یابند شاهد مثال این نظر فرازی از صحی« انابه » 

)صحیفه سجادیه  « همُ بِاناتکَِ الی الانابة و تتَرکُُ مُعاجلََتَهم الی التوبةِ . وَ تَلَقَّیتَ مَن عَصاک بالحلمِ وَ اَمهلَتَ مَن قصَدَ  لِنفسهِ بالظلمِ تسَتَنظِرُ» سجادیه  است : 
ایشان را (  ؛ ) و کسی که معصیت و نافرمانی تو کرده با او به حلم و بردباری رفتار نموده ای و کسی را که به خود قصد ستم نموده مهلت دادی تو  45/  9: 

ام رجوع و بازگشتن و در مواخذه و کیفر ایشان شتاب نمی کنی تا هنگام توبه ، برای اینکه هلاک شونده ایشان بر به مدارای خود مهلت می دهی تا هنگ
توبه » و ذکر آن قبل از واژه «  انابتک » و  همنشین بودن  و همآهنگ بودن آن با واژه «  انابه » خلاف رضای تو هلاک نشود . ( با عنایت به تعریف واژه 

 کاربرد  این واژه  درست است. گزینش و «  
 

 نیایش و گناه 
 آورده شده است.  5ودر صحیفه سجادیه  مرتبه  31این واژه و مشتقاتش در قرآن کریم 

 «    منن ، نعم ، فضل » نعمت. 
آن را قطع کرد  ) ابن «  قطعه  » مرتبه آمده است .. اصل این واژه  : مَنَّه ُ منَّاً  یعنی   21و در صحیفه سجادیه   8در قرآن مجید  «   مِنن » واژه «  منن » 

و اَمنان و ربما ابدل من احدی النونین الف فقیل و منّان « مَنّ » آورده : و منََّ ما یوزن به یقال « منّ » ( . راغب در تعریف واژه  415/ 13:   1416منظور ، 
« مَنَّ » النعمة الثقیلة و یقال ذلک علی وجهین : احدهما ان یکون ذلک بالفعل فیقال : « : : منا و امناء و یقال لما یقدّر : ممنونٌ کما یقال : موزون .  و المِنّة

( و ذلک علی 11یمَُنُّ علی مَن یشاء ) ابراهیم » ( کذلک  164د مَنَّ الله علی المومنین ) آل عمران لق» فلان علی فلان : اذا اثقله بالنعمة و علی ذلک قوله : 
: المِنَّةُ تهدم الصنیعة و الحقیقة لایکون الا لله تعالی و الثانی : ان یکون ذلک بالقول و ذلک مُستقبح فیما بین الناس الا عند کفران النعمة و لقبح ذلک  قیل 

منَ و منّانِ  –چیزی است که با آن وزن می کنند « منّ » ( ؛ ) واژه  778:   1420ا عند الکفران قیل : اذا کفرت النعمة  حسنت المنة ) راغب ، لحسن ذکره

ممنون » گفته شد آنچه که تعیین و تقدیر شده « منا و امناء » تبدیل به الف می شود «ن » است که گاهی حرف  « مَنّ » یک منَ و دو منَ ،  امنان جمع  –
لقد مَنَّ الله » مثل  وزن شده . (  منّة به معنی نعمت بزرگ است این معنی به دو صورت گفته شد  : اول به صورت فعل « : موزون » گفته می شود مثل « 

( در حقیقت آن فقط برای خداوند یگانه می باشد دوم : این واژه به معنی نعمت /11یمَُنُّ علی مَن یشاء ) ابراهیم » ( کذلک  164علی المومنین ) آل عمران/ 
« المنة تهدم الصنیعة »  ای زشتی آن در مثل می گویند ، فقط زبانی باشد نه فعلی ، که ناپسند است به ویژه در میان مردم آنکه کسی کفران نعمت کند و بر

اگر نعمت نادیده گرفته شد منت خوب است  –اذا کفرت النعمة  حسنت المنة   –) منت خوبی را از بین می برد (  وذکرش هنگام کفران نعمت ، خوب است 
( یعنی برای آنها  8فصلت/ « ) لهم اجرٌ غیرُ ممنون » به معنی قطع است در اصل « مَنَّ » آل عمران آورده است :  164بقره و  262. ( طبرسی ذیل آیه 

آن جهت منة گویند که وظیفه نعمت داده شده را قطع می کند ) دیگر بر او لازم  پاداش غیر مقطوع و ابدی است . مِنَّت نهادن و به رخ کشیدن نعمت را از
( همچنین منةّ به معنی نعمت است که شخص به واسطه آن از گرفتاری،  قطع و خارج می شود  نیست در مقابل نعمت تشکر کند یا چیز دیگری انجام دهد

عمت و عطیه . راغب گفت :. منت به معنی نعمت سنگین است مِنّت دو جور اطلاق دارد فعلی و قولی ، مِنّت خدا فعلی است و آن سنگین کردن بندگان با ن
 (  433:  1372یعنی خداوند بر مومنان نعمت بخشیده است .  ) طبرسی ، «  لقد منَّ الله علی المومنین » است . 
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 ستایش خدا بخاطر نعمت هایش 
 * نقش نعمت در عبادت

ینَا نِعمَْتَکَ، وَ أَسْبَغَ علََینَْا مِنَّتَکَ، وَ أخََصَّنَا یَا مَنْ تَحمََّدَ إِلَى عبَِادِهِ بِالإِْحسَْانِ وَ الْفَضْلِ، وَ غمََرَهمُْ بِالمَْنِّ وَ الطَّوْلِ، مَا أَفشَْى فِ »  در  صحیفه سجادیه فراز: 
 و آشکار عطا و غرق کرده  چه و نعمت دریاى در را آنان و خوانده فرا سپاس به را بندگانش فضل، و ( ؛) ای که با  احسان45/  18صحیفه سجادیه: «)بِبِرِّکَ
فراوانی و گستردگی  «  غمر و اسبغ » با دو قرینه «  مَنّ و مِنة » ما ( واژه  بر عطایت است فراوان و چه  سرشار و ما، حیات عرصه در نعمتت است پخش

خود عطاء نعمت  را بیان می کند و این فراوانی و سنگینی و وسعت نعمت  ، همان احسان و فضل و پاداشی الهی است که خداوند بابت ستایش به بندگان 
درست است  و مِنّت قولی ، که شمردن و به رخ کشیدن نعمت است قبیح است مگر وقتی که طرف کفران نعمت « نّ و مِنة مَ» می کند لذا گزینش واژگان 

 (   6:  1371کند ) قرشی ، 
 تمجید به  نعمت

انک المنان بجسیم المنن » :  بار آمده که همگی به در معنای  فراوانی و گسترگی نعمت می باشد مثل  18قریب به « منتّ » در کتاب صحیفه سجادیه واژه 
بخشنده نعمت های عظیم  ( در این فراز گزینش  ( ؛ )  همانا تویی بسیار نعمت دهنده به نعمت های بزرگ ، 23: / 5)صحیفه سجادیه « ، الوهاب لعظیم النعم 

 که دلالت بر بزرگ و عظیم بودن نعمت می کند صحیح است .« جسیم » با واژه « المنان » واژه 
 جید بخاطر نعمت تم

( :) سپاس مخصوص  1 /20)صحیفه سجادیه : « لِهِ، وَ أقَْنَانَا بمَِنِّهِ. وَ الْحمَْدُ لِلَّهِ الَّذیِ أَثْبَتَ فِینَا جَوَارِحَ الْأَعْماَلِ، وَ غَذَّانَا بِطَیِّبَاتِ الرِّزقِْ، وَ أَغْنَانَا بِفَضْ» در فراز : 
 سرمایه ما به عطایش با و کرد نیاز بى را احسانش ما با و داد خوراک پاکیزه روزی هاى با و کرد استوار ما وجود در را  کار دادن انجام اعضاى  که.خداست 

« قنى المال قنوا»به درستی ذکر شد .در توضیح بیشتر می توان گفت : عبارت  « اقنا » فعل « منة » فعل اغنا  و برای  واژه « فضل » بخشید (  برای واژه 
:  1371) قرشی ،   اند مثل خانه، باغ،چنانکه در المیزان هست اموالى است که باقى« قنیة » را براى خودش جمع کرد نه براى تجارت ،  ظاهرا مراد از  مال

 است . « فضل » اخص از وازه « منة » ( لذا نتیجه  می گیریم در این فراز واژه  43/  6
 

 نتیجه گیری
دبی چینش و گزینش دقیق واژگان آن است، به طوری که واژه ای دیگر را نتوان جایگزین واژه ای کرد یا اگر جایگزین شود متن یکی از جنبه های هر متن ا

اند که به دچار ضعف و فساد خواهد شد . از جنبه های ادبی کتاب صحیفه سجادیه چینش و گزینش دقیق واژگان آن است، الفاظ  به گونه ای برگزیده شده 
رار گرفته اند ان کلمه ای را در جایی دیگر قرار داد واژگان متقارب المعنی در این کتاب با توجه به بار معنایی خود در بهترین و مناسبترین جایگاه قسختی بتو

 ه نشان می دهد : . به گونه ای دقیق و مناسب با سبک و سیاق جمله در جای جای کلام امام علیهم السلام به چشم می خورد لذا نتیجه حاصل این مقال
کار گرفته  با توجه به تجزیه و تحلیل معناشناسانه ای که در فرازهای نمونه انجام گرفت باید بیان کرد که از ویژگی های صحیفه سجادیه سبک ادبی به -1

شرایط دعا ، در هر کدام از فرازهای منتنخب شده در انتخاب دقیق واژگان و تناسب آنها  با معانی مورد نظر حضرت امام سجاد )ع( برای بیان مقصود خود در 
ن و هماهنگی بوده  ، همچنین قرار گرفتن واژگان با توجه به تناسب معنای آن ها در جایگاه مناسب خود و کاربرد آن ها در سطح جمله و کمک به تفهیم آ

 عاها به اثبات رسانیده است .با واژه های قبل و  بعد از خود در محور همنشینی ، هماهنگی الفاظ با معانی را در د
د مورد آنچه در این کتاب مقدس درخشان است هماهنگی کامل میان واژگان و اندیشه است چه اینکه واژگان منتخب به همراه واژگان متقارب المعنی خو -2

 ست. تحلیل معنایی قرار گرفته و دلیل صلاحیت و عدم صلاحیت هر یک از واژگان برای انتقال معنا ذکر شده ا

و هم ارزش اطلاعاتی واژگان در بافت فرازها مورد توجه بوده . این مهم نیز از جمله عواملی است که زبان ادبی و « ارزش زبانی » به نظر می رسد هم  – 3
ن ادبی واژه ها بر اساس محور ادبیات سبک صحیفه سجادیه  را با نظر به محور معناشناسی واژ گان متقارب المعنی به اثبات رسانیده است چه اینکه در زبا

ا استفاده از ابزار جانشینی انتخاب می شود و بر روی محور هم نشینی به گونه ای خاص  قرار می گیرد . بنابراین ، دو عامل انتخاب  و شیوه ترکیب واژه ها ب
 بلاغی ، زبان را ادبی می کند. 
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